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‌،‌دیزه‌پرهی‌‌شناسی‌واژه‌ریشه

‌آذربایجان‌‌-موجود‌در‌شهر‌باستانی‌خسروشاه-
‌س.‌بختیاری‌خسروشاهینویسنده‌:‌

‌:‌چینیو‌ویراست‌حروفانگلیسی‌‌ترجمه‌متون

‌بیگی‌خسروشاهی‌.ن‌
‌

‌دیزه‌سؤزجویونون‌کؤک‌بیلیرتیسی‌(‌)‌پره
‌

-دؤردنین  آدلی تپه تپه‌سئیران‌دارایونون لی دولغون خسروشاه اوجاق آسآذربایجانیمیزین 

ده ائه    ایلهه للهه   آدی "گؤلاو‌باا ‌‌‌پره"ی بیرواردیر. اونلارین گؤزه  گؤل سینده، دؤرد دؤوره

 دیازه‌‌پرهاورایا ده وارایمیش کی  ایسه بیر باشقا گؤل سئیرانین دوغو بؤلومونده. دیر دیلینده

 او کهؤی موجهود دور.   ) دیزج امیر مدار ( آدلهی  دیزه  دئیلیردی و اونون یاپیشیقیندا ایسه

پادگانی سائیلان یئرلرین ) ایندی شهید قاضی دا اولان گئچمیش اراضی  یاپیشیغین بؤلگه

لهی     یگی اساسهینا دایانهاراق دئهمهه   دئهد  چولرین چؤل چوبان لی یاشیت سینده( بیر لیصه

اونلار بهو  ؛ وارایمیش رینده اوزه یئر باشاباش لری وکلوب ش دادن قالمیش بیر بینانین  اسکی

س و گهونش  ) دینگیر/ سومر تانریچالاریندان شَمَش یا همان شم‌دینگ‌اووادیواری قدیم 

آدلی  فرَشمَشَدیوارینین بیر پارچاسی اولاراق قیده آلینیر. هابئله  باغلی قالا-تانریچاسی ( 

لاریمیهزین   دیهر یاشهیهلی   کی لله ده لهایله بیرگه ل یآد سینینلادینگوو‌قاگؤل ایسه یئنه 

و ان  گؤزه بالاجا گؤلایله  سی‌دینگیر‌درهاو دیواردان علاوه  .لرینده گزیشیر و دئیم  یندهدیل

 .  دا همین دینگ اووا باغلی، دینگ اوو کاروانسارایی آدلانیرمیش یقوشقالاسسونا قالمیش 

آشهاراق خوجامهان    دن‌خسای ‌ شاهی‌یولاو‌گیندن قهدیم   آرتیرمالیئیق دینگیر قالانین اته

ی اسهلامی   ) ایندیکی جزیره شاهیسیندان ساویشاراق -) ایلخیچی ( ایلخیخسروشاهین 

 یه یاپیشیر... -ی اورمیه ( ) دریاچه سینه  هی‌دنیزچهشا( کؤیوندن 

رلرینهه بهاغلی اولان    ایله شهرسهانلارلا شههه  سینه تام آذربایجان اوسهانلاری وزجهسؤزس   

 بهول  -رلریمیزده بهول    ایسهر زنجان، اردبی ، اورمو، ماراغا و باشقا شهه پارالاریمیزدا -کند

ده  قصبه آدلاری ائلیمزین گؤز اؤنون-لی کؤی عنوان و بو کیمی !وانهپریا دیزج  و پری‌دیزج

لهرین آچیقلامهاق و   -پاره‌دیازه‌‌میزین باشقا یئرلری ،بیز ایسه گزیشیرلر. گؤزوشور دیلینده

 یوردومهوزون  دوغمها  آنها  گرلهی  ده و یائیملاماقینی سهیزه تاپشهیراراق، آنجهاق چهوی عزیهز     

 اوخوجولاریمیزا آچیقلایاراق سونوروق.لی  ایله سیز لؤرمت ایلیگی مقاله بو سین، دیزه پره
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 دیزه‌پره

 مقالات بسیاری، البهه در نوع گویش مخصهو  خهود  ‌نوشهه دیزه‌پرهی‌‌واژهدر‌خصوص‌‌‌

ههای   هرگونهه اتهخهارات و داشههه   موجود است. جای بسی تاسف است اینکه در کشور ما 

رقم خورده  ها پهلوی و نهایها ساسانیان هخامنشیان، ی سلسله سهها بنام  ملیت سایرمثبت 

یا سلسله مردم و نام ه ، اغلب برو بالعکس هرگونه کاسهی و قصور در تاریخ این کشو است.

ی  توان گفت موضوع مقاله . در این بین به جرات میهای ترکان ثبت گردیده است لکومت

و با توجه به تحریف که  ترین اصطلالات رایج در علم تاریخ است رو یکی از پراهمیت پیش

ای از گمراههی   در هالهه سهونگر،   اتراطی و یه   مغرض و  !نگاران تاریخبرخی  انکار از سوی

هنوز هم در جغراتیای آذربایجان مناطقی با همین نام مفقود مانده است. با این وجود که 

 ضهمن  مها  بنهابراین  رود. هها بکهار مهی    در گویش مردمان ما آذربایجانیبه وتور  "دیزه‌پره"

 اثهر  " امپراطهوری هخامنشهی   "  کهها    که از آن جمله انهد نظرابع مورد نظر از من صرف

 مههرداد بههار  و نیز آثهاری نظیهر    هیدس‌والتراثر  "داریوش ایرانیان"، و کها  ربرایان‌پییِ

گرایی تارسهی   هدف ملیصرتا تخت جمشید؛ و سایر منابعی از این دست، که در مجموع 

سهپس  خهواهیم داشهت و    گذرا ای بسیار اشارهگونه  صورت وسواسه باست، کاملا مشهود 

با  از آن نیز عینی خویش، و پس غنی و های داشهه با تکیه و در نظرگیریدیزه را ابهدا  پره

شما مخاطبان  روی منابع انگلیسی پیشنیز و  قرآنجمله  من عربی و اسهناد به منابع ترکی

 بهه  لغت اینورزیم که  همانگونه که اشاره شد باز تاکید می. البهه خواهیم داد قراربلندنظر 

عنهوان نهام روسهها یها دره و     روسهاها و شهرهای آذربایجان به  گویش اغلبمیان  در عینه

این واژه،  تحقیقاتروند که در  ای دریغ از سطر نوشههاما شود،  وضوح یاتت میرودخانه به 

هها و شهرسههانها و    بیشههر بخهش   در مثال انبه آن برخورده باشیم. بعنو میان منابع ترکی

‌دیازج‌و یها   پرهکه تاقد روسهایی تحت عنوان  اسهانهای آذربایجان، کمهر مناطقی داریم

داریهم کهه ایهن قبیه      سراغ شین ن بوده باشد و در مقاب  کمهر روسهایی در مناطق تارس

 .اسامی در آنها موجود باشد

‌‌.دهخدا‌پردیس‌ی‌نامه‌در‌لغت‌پردیس

معنهی بهاغ و بسههان. و از     ه( به ‌دئازا‌‌پارا)مادی  زبان از خوذلغهی است ما ( اِ ) پ َرَ دَ [ ]

  )معرّ (. است پالیز تارسی و تردوست همین لغ

رود،  کهه  هرجها  اقامت کنهد و بهه  «  !»  ( هخامنشی )که شاه  هر جا، در »   گزنفون گوید
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 ایهن  دههد.  چیزهای زیبا، که زمین مهی  پر از هائی باشد باغ جا همیشه مراقب است در همه

گونهه   را در ایهن  نامند. اگر هوا مانع نباشد، شاه اکثر اوقات خهود  می » ! « پردیسرا  ها باغ

ی ترهنگ باغبانی و باغداری مربوط بهه   های اولیه در اص  ریشه )... « برد سر میه ها ب باغ

 ( باشد... دیزه می پره |پردیس  این لغت باسهانی

   نق  گردیده است ای با این عنوان  جمله تاریخ‌بیهقیدر جلد دوم 

ههای بیابهان   پاره‌دسهت مها اتههد و خصهمان بهه       چون به مرو رسیدیم شهر و غلات به »

 آمده است. اطراف و اکناف ‌پرهی  در همین کها  در توضیح ریشه. «اتهند...

    های تارسی نیز بدین صورت است بندی سایر ترهنگ جمع

ه به ... ؛ کوه و هر چیز پهر ماننهد  -ی بیابان ی چیزی مث  پره دامن و طرف و کناره ‌:‌پَرهّ   

 و مردم نیز گفهه شده. ...ی لشگر عنی للقه و دایرهم

رنگ، لون، رنگ خاکسهری، و اسبی که رنگش سیاه یا خاکسهری باشد. دیزج ههم   :‌دِیزهَ

 اند. و قلعه نیز گفهه ژمعنی د ه؛ ب "!  " گفهه شده

‌فرهنگ‌اساطیر‌و‌اشارات‌داساتانی‌در‌"ی باغات باسهانی ایران در کها   ، دربارهم.‌یاحقی
    نویسد چنین می "ادبیات‌فارسی

که با بهشهت   کرده هایی اشاره می باغ به دژ محصور تروبسهه در ایران باسهان »  پئری‌دئزه

 «  اند. کرده برابری می

 
‌ها‌در‌برخی‌سایت‌paradiseمع‌بندی‌‌واکاوی‌مفهوم‌ج

‌:‌و‌نگاهی‌گذرا‌به‌منابع‌انگلیسی

‌

‌‌-‌Paradiseپره‌دیزه‌،(ارادایس،‌فردوس،‌پیرادیزیوس‌پردیز)‌پ‌()‌ 

   

عبهارتی   هب )نظیر و مکانی جاودانی  هماهنگی بی و ست برای مکانی با هارمونیا اصطلالی

‌(.  ایست به لامکان و لازمان دیگر اشاره

مطلهق   پارادیس را به باغ عدن ارتباط می دهنهد، یعنهی لالهت کمهال     پیروان‌ابراهیم‌-

ست تمام عیار که در جهان آینده ا و لالهی هبوط( )قب  از جهان قب  از سقوط از رلمت

‌بازگردانده خواهد شد.
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مفاهیم بهشهی، مفاهیم ترهنگی مهقاب  هسهند کهه اغلهب بها تصهاویر ذهنهی معنهوی          

 ممکن است مربوط به پیدایش هسهی یا رسهاخیز و یا ههر شوند و  بشری پوشش داده می

ها یا تقر تمدن بشری قرار دارند  در  ی مقاب  بدبخهی هقطن دوی آنها باشد. این مفاهیم در

کامیهابی وجهود دارد. پهارادایس مکهان رضهایت و       پارادایس تنها صلح و آرامش، شهادی و 

عنهوان جایگهاه برتهر و    ه ب به خرسندی، سرزمین پرنعمت و مکان تحقق است؛ از آن اغله 

 ( مانند جههنم  ) ترین مکان توصیف شده است که در مقاب  این دنیا یا عالم اموات مقدس

 قرار دارد. 

 که ست گاه آنهایی پارادایس بعنوان سکونت    در مهون رسهاخیزشناسی،‌رستاخیزشناسی-

مکهان آرامهش و تسهکین    اسلام و مسهیحیت، بهشهت    نظر از اند. بوده پرهیزکار دنیا این در

 باشد.  رولی می

در مفههوم مرَغزارههایی    ( آئهورا  )Auraبر این باور بودند که جهان دیگر،  مصریان‌باستان-

 ست که مردگان بعد از قضاوت در آن ساکن مهی ا گیری ل و مناطق ماهیآ برای شکار ایده

 شوند.

 . ی استشانس جزیره خوشیعنی ‌‌MagMellهمان‌پارادایزمعهقد بودند   ‌ها‌سِلتیک-‌

با وتور  یا مناطق بهشهی ( سرزمین بهشهی ) Elysian fields:‌‌باستان‌انینیونااز دیدگاه -   

 عادلان امیدوارند در آنجا به جاودانگی دست یابند.  صالحان و، که قهرمانان باشد می نعمت

میهرود امها در   کردند بدن جسمانی توسط آتهش از بهین    تصور می‌:‌سرخپوستان‌وِدایی-

 گردد.  هم پیوسهه می همندی، از نو خلق و ب آسمان سوم در لالت سعادت

 باشهد.  مکانی رولانی میجایگاه مردگان نیکوکار، بههرین هسهی و    اوستای‌زرتشت در-

کهه   ست ما قب  از آنا دنیایی پِریدایس منظور از   شناسیمتون‌کیهاناز سویی دیگر در 

آلوده و نابود گردد یعنی دنیایی که هنوز شرارات و خباثت در آن هنوز ی شرارت  واسطه هب

 خصو  از دوران ما قب  تاریخ موضوع هنر و ادبیات است هاین مفهوم، ب نفوذ نکرده است.

ه های بارز آن ب یکی از نمونه جان‌میلتوناثر  )‌بهشت‌گمشده‌) ” Paradise Lost “ که 

 رود.شمار می
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‌:‌در‌منابع‌انگلیسی‌‌پارادایسشناسی‌‌ریشهاتیمولوژی‌و‌

 Pairi-daeza:‌

Pairi  (،وگرداگرد در اطراف، پیرامون ) daeza“( ترکیب و ساخهار یا خشت، یا دیوار، آجر ) 

  "یا باغی محصور ترکیب"معنایبه در اص  ی  اسم مسهعار است 

"paradise"  از لغت ترانسویparadis  اسهت  اقهباسهی  کهه  وارد زبان انگلیسی شده اسهت 

 از لاتین
paradises،‌ یونهانی  اصهطلاحparádeisos

 
(παράδεισος) ، باسههان قهدیمی ایهران    لغهت 

paridayda
 ؛ Pradeshکریتِ سهمچنین واژه ی پروتو سانی "هلصار کشی شد محوطه" 

 " در مفههوم  "” pardesu  د تحهت عنهوان   مهیلا   قب  از  6و  5  تا قرن  اصطلاح  این‌‌‌

ههای   بهاغ  کهردن  بعدها از آن برای مشهخ   رایج بود. " و مل  ، دامنه امپراطوری، وقلمر

اثهر   آنابِیسیسمحصور وسیع اولین امپراطوری ایران اسهفاده شد. پس از مدتی در کهها   

‌parádeisosبصورت  paradise، نوشهه شده است ( م . ق ) آتِنی که در قرن چهارم گزنفون
Xenophon) شد. یونانی زبانوارد  " پارک جانوران "یا 

مؤلف و تیلسوف  ادیب، تاریخ نویس،‌

  ( از اوست  ؛Anabasis هفت جلدی م است که اثر . اه  آتن یونان در قرن چهارم ق

مجل   ( ) پارک سلطنهی یا گردشگاهمعادل رویال پارک   ‌pardaysa نیز، زبان‌آرامیکیدر 

 باشد.  می

را بهاغ و بسههان   مفههوم  سهه بهار   ‌pardes، ( هها  عبهری کها  مقدس عهد قدیم  )‌تاناخ‌در 

 2؛ اکسلِسیاسههس بخهش  33 آیه 3 بخش آواز آوازها آواز سولومون یا همان در ) رساند می

توان در مفههوم   می را  pardes،با توجه به مفاد آن مهون ( 8ی  آیه 2؛ نِهِمیا بخش  5ی  آیه

 تفسیر نمود.  باغ یا باغ میوه

دو  رای ترجمه هرب parádeisos م (، . تا سوم ق تانای قرن اول یونانی )نسخه سپتاجینتدر 

 بهرای نمونهه در   ) شهد.  اسهفاده مهی  ( garden ) גן ganنیز (pardes ) פרדס اصطلاح عبری

( و در بخش بیسهت و هشههم    نخسهین کها  مقدس بشری)  Genesis  8بخش دوم آیه 

 اشاره "paradise" هدف از کاربرد کلمه کها  مقدسدر این دو ‌: ( Ezekiel ) اِزکِیِ  33آیه 

 است. فردوس در زبان عربی و در قرآن مشابه همین کاربرد، واژه باشد؛ می ای به باغ عدن

 شناسهی  ریشهتوان از این دست مطالب چنین اسهنباط کرد که  تا این قسمت در ک  می

paradise
dheigاروپهایی  و هنهد  پروتو های زبان بازسازی شده مشهق از ریشه در نهایت 

w "  " 
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 اما ادامه...هم پیوسهن دارد. ه کردن و ب ریشه نیز الهمالا مفهومی شبیه برپا این که است

گردیده اسهت. معنهی    منعکس‌"pairi-daeza"بصورت‌ر‌کتاب‌مقدس‌زرتشتیان‌اوستاد    

 است   "محوطه لصار کشی شده "اللفظی این اصطلاح شرقی ایرانیان قدیم تحت

Pairi‌: انگلیسهی  همچنهین بها ریشهه    در؛به معنای ای یونانی  با ریشه مرتبط = پیرامون  

peri و  باشهد.  که مفهوم عینی آن دور و بر میdiz
(،  یه  دیهوار   ) ، سهاخهن بنا‌کاردن‌‌=‌

ههای   همانگونه که در پاراف ای یونانی در مفهوم دیوار. تشکی  دادن؛ مرتبط است با ریشه

ریزی شده اسهت   جات بر آن پایه سابق نیز اشاره کردیم منظور تمام این تحقیقات و نوشهه

»‌!‌‌تایید‌نشده‌است‌های‌قدیم‌ایرانی‌زبان‌دیگر‌درParadise دیزه  تا عنوان نمایند که   پره

 ایهن  در الهمهالی ههای   گرچه ریشه "ترین لالت چنین ابراز نمایند که  و در خوشبینانه «

) ! ( بههرای مثهال در زبهان پارسهی قههدیم     هها ممکهن اسههت بازسهازی شهده باشهند؛      زبهان 

 در معنی محوطه محصهور  ". یا اینکه چنین القا نمایند که "آمده است   paridaydaبصورت

کاربردهای زبانی ایرانیان از این لغت لفظ نشده و بطور کلی برای اشاره به کشت یا  اغلب

و از آن بدتر چنین ادعا کنند کهه  ؛ ) ! ( "ای رایج بوده است، نه لزوما دیواره مناطق کشت

 جدیهد  در تارسی Pardisصورت  هب ( وجود بقا،)  survivesی قدیم ایرانی  برای نمونه واژه "

pālīz مشهقات همچنین ؛) ! ( 
jālīz" یا 

 یها  ( گیاهی ی زنجیره ) پچ گیاهی patchمفهوم  که 

 ."رساند می سبزیجات را باغ
‌

‌‌کریم‌قرآن‌بیان‌‌پره‌دیزه‌‌یا‌‌فردوس‌ازاما‌

تهردوس و جنهات    |پهردیس   |دیهزه   پرهکه در وصف  های قرآنی از میان خی  انبوه آیه ‌‌‌

    آوریم می در اینجا دو نمونه را جهت ارتباط با این موضوع آورده شده است، تنها

عملوالصّالحات انّ لهم جنّات تجهری مهن تحهت    و بشّرالّذین آمنوا و  » :‌‌52آیه‌بقره‌سوره

م هُه الانهارکلّما رُزِقوا مِنها مِن ثمرة رزقا قالوا هذا الّذی رُزِقنا مِن قب  و اوتوا به مهشابها و لَ

 . «  دونرة  وهم تیها خالِهّطُتیها ازواج مُ

اسهت  یقهین آنهار ه که ایمان آوردنهد و نیکوکهار شهدند به     و مژده ده ای پیغمبر کسانی را

 ،ههای بهشهت   ها را از میوه چون روزی دهند آن و یها نهرهای آن ست در جاری که هایی باغ

و ههر میهوه و    ( در دنیها  ) هایی است که دادند ما را پیش از این گویند این مانند آن میوه

ههای پهاک و    دیگر مانند است و ایشان را در بهشهت جفهت   خوردنی بر آنان بیاورند به ی 
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-801آیاه‌‌کها ‌‌‌سوره‌در‌‌«.  در آن بهشت همیشه جاوید خواهند زیست پاکیزه است و

آنان کهه بهه    و«  وس نزلاردُات الفِنّم جَهُت لَکانَ الحاتِوا الصّلُمِذین آمنوا و عَالّ انّ » :‌801

 خواهد یاتت. منزل فردوس بهشت خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند البهه آنها در

همیشه در آن بهشت ابهدی هسههند و هرگهز از آنجها      )نها لِوَلا بغون عَیَ لا تیها دینَخالِ

   نخواهند انهقال یاتت(

‌( الهی قمشه ای   یقرآن کریم ترجمه )
هایی تحت عنوان جنت، بهشت عدن و رضوان  که در آن نامای  گانهدویست در ک  آیات‌‌‌

پیامبران، اولاد  و صهحابه  هاست که مخصو   ترین آن تردوس اولی ووو آورده شده است،

 اش در آن جای دارند. خا 

   است  نیز آمده ‌فردوس‌ برایآوریم  که در زیر می  توضیحات  از این  برخی   فردوس جنت

  جنّه "ی  . درباره آن  های از نام  یکی و ، جنّت  درجه  ، بالاترین آن  جای  بههرین و  جنّت  میانه 

  جنّت  های از ویژگی  یکی  و ناظر به "الخلد  جنّه"دیگر از   بیانی  که  شده  نیز گفهه "  المأوی

  ههم   برخهی  . اسهت  ( دیگر  تمایز از جنّهی  وجه  و نه  کمال  ی   مثابه  ، به بودن  همیشگی )

  . برخهی  اسهت   از هبهوط   پیش  السلام آدم علیه  لضرت  جنّت  تعبیر درباره  این  اند که گفهه

هسههند،   فاردوس‌سرانجام آنهائی که وارثان . اند دانسهه  ملائ   را جایگاه  آننیز   مفسران

ها در کسی یاتهت نشهود وارف تهردوس نخواههد      ای دارند که تا آنگونه خصلت ویژه صفات

 د...ش

 اینکه     زخر این بخش عبارت اآسخن 

 دریابی‌هاتلحظه‌شاید‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌خوابی‌و‌ تای‌که‌پنجات‌رف

‌:و‌استنباط‌نویسنده‌‌نظر

دیازه‌‌‌پاره‌ی  دار واژه های مخهلهف جههان وام   و لهی ترهنگان الهی دیکه تمام ا دیدیم

ست که علیرغم اینکه جغراتیای مربهوط بهه خسروشهاه آذربایجهان      هسهند و این درلالی

ی کشاورزی بشهر و   تاریخی تراتر از تاریخ را در خود دارا است و نیز آثار و مسهندات اولیه

های باغبانی و دامداری در آن به وتور موجود است، بها عهرض تاسهف بسهیار      واژه نیز جای

ی معنوی و ترهنگی خویش گردیده که البهه دلایه  ایهن امهر     همه داشهه تفاوت به این بی

 ی این مقال است. خارج از لوصله
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 گیری این موضوع؛  به هر روی بازگردیم به نهیجه

 یه ترکی است. -بره مشدد لغتلالت  "پره"ی  در اص  واژه

 " در زبان ترکی ه کهدرتهه شگدر ترکی الهام  زانوی  ه از لالت تا شد یا دیزج نیز  "دیزه"

گ تارسی راه دژ به ترهن در علم معماری باسهان این لغت به لالتشود و  گفهه می "دیز 

از شباهت زانوی خمیده شده اسهخراج گردیهده اسهت و    یاتهه است که این ترهنگ دقیقا

از  یکهی  بهه  ه است و تبهدی  درتهه شگبه عاریت  "بره‌دیزه"روی هم اصطلاح ترکیب بند 

ههای جههان گردیهده و از دوران     لالات رایج در سایر ترهنگطپرکاربردترین کلمات و اص

‌س...-های مساجد و ارههای کاروانسرا و من ها و برج  گی ساخت ار ورهدباسهان تا به 

‌

 :‌ی‌جغرافیای‌تنی‌این‌اصطلاح‌در‌حیات‌روزمرهدیزه‌‌ولغت‌بره‌‌و‌کاربرد‌اتیمولوژی

. ما در زیر بهه  در میان مردمان آذربایجان رایج بوده استکهن  دوران از بره لغتگفهیم    

 کنیم. چند نمونه کاربرد اشاره می

لالت باز شده و میان  است مردمان اینکه جزو صنایع آبا و اجدادی در صنعت باتندگی  

 کردن گیر گذرد. تار میینی و پائاز بین دو ردیف بالایی  که پود دو ردیف تار را بَرهَ گویند

بهره ده  ‌»اصهطلالا   کههن  صهنعت  ایهن  در پود در میان این دو ردیف تار را ربَ نخ یا ماسوله

 گویند. «‌قالماق

ک گوینهد و   آ  بنهد جهوی آ  را بَهرَ    باز این اصطلاح رایهج اسهت،   داریدر ترهنگ باغ   

مئشهه بهره   "‌به میان انبوه شاخساراناست. همچنین  "بره سالماق"اصطلاح رایج آن نیز 

یکبهار ههم کهه شهده اصهطلاح       بهرای  زبانان ترک ما ش  اکثریت بی. گفهه می شود "سی

 ایم.  برده را بکار ( گیر اتهادم میان انبوه شاخساران  در ) "گیره توشدوم  دهسین بره  مئشه"

و دامی را بره گویند کهه چوپهان   ی انسانی  داری به مکان مابین سکونهگاه و جامعه در دام

گله جهت تعویض پست خویش گله را از چراگاه به بره آورده و تحوی  چوپان دیگر دهد. 

 بره انجام دهند. ... و یا کارهایی نظیر شیر دوشی و زایمان دام را در

نیهز   دیازه‌ ههر سهو بسههه.    از مرکز محیطهی  و عبارتست از میان، وسط پرهیا  برهبنابراین 

ی زانهو و قسهمت نهوک و     همانگونه که در سطور توق عنوان شد، به لالت خمیهده شهده  

میان و مرکزیت  بره‌دیزهدر نهیجه گویند.  می "دیز " ی زانو را  ی قله و تپه ماننده برآمده
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  از هر طرف محصور شده را گویند.

یها دژ و   دارای دیهز  ی‌واقع‌در‌خسروشاهپره‌دیزه   که گیری کرد توان چنین نهیجه می   

ترین آنها نیز مهعلهق   باشکوهتشکی  میداده و  ییدیوارها را باروهایی بوده که دورتا دور آن

ورود به آن برای هرکسی میسر نبود. البههه ذکهر ایهن     که بود اشراتی و اعیان ی  طبقه به

ی باسهانی مفقهوده   ی خسروشاه، یکی از چهار تپه دیزه‌پرهنکهه نیز لائز اهمیت است که 

، و ‌قیزقاالا‌؛  تپاه‌‌یاانی ‌شود که سه مورد دیگر آن عبارتند از    در این شهر را شام  می

شهود. بها    سایهی باسهانی محسو  مهی  ی خود ها به نوبه که هر ی  از این تپه تپهسئیران

  امید به تحقیقات علمی و آکادمی  هرچه بیشهر این اماکن تاریخی باسهانی... 

از صهنعت   ) و باغهداری و کشهاورزی   صهورت بهوده اراضهی ایهن منطقهه      مینه هبباری ! 

ی خسروشاه اشاره کرد که با اسههناد   به یانیق تپهتوان  میر دوران باسهان نیز کشاورزی د

بشر بهرای  ست که  این مکان یکی از معدود مکانهاییتوان ادعا نمود،  میه توکشمبر اسناد 

دسهت یاتههه اسهت. همچنهین وجهود اراضهی        اولین بار به صنعت کشهاورزی و دامهداری  

که گر این امر است  ی ایلخیچی به این بخش از جغراتیای خسروشاه کهن، نشان چسبیده

این مناطق جزو معدود مناطقی بوده که بشر در آن برای اولین بار پرورش اسب را تجربه 

و  میلاد که پای اقوام هنهد  از قب  سال ششصد لدود تا این روند ادامه داشهه (نموده است.

تغییر گهویش   پردیز یا پردیسبا عنوان  پره‌دیزهکشیده شده و لغت  ن مناطقیااروپایی به 

 یوناان‌ وارد پرادیزیوس و سپس به صهورت ؛ پالیز و‌جالیزداده و هم از آن زاییده شده لغت 

 شهکلی  بهه  و از آنجها  فرانسهترهنگ وارد ‌ paradais پارادیسبه شک   و از آن نیز،باسهان

 تقریبا مشابه
( paradise )
ی تهح اعهرا  نیهز ایهن     در دوره و .ده استش یانگلیسزبان وارد ‌

این لغت را در چنین بوده که امروزه اگر  به ترهنگ عر  راه یاتهه و فردوسلغت با عنوان 

و لهی شهر و شهرک  مجهمع ترهنگی تفریحی صدها شرکت، یم، بهئاینهرنت جسهجو نما

ونهه  ؛ همانگکهه  ماجرا عبارت از اینانگیز و تعجب  جای بسیار شگفت .خوریم می بر دنیا در

ههای رایهج    ژه وا جزو کهن واژهاین که  ذکر شد، با وجودی نیزاین مقال  که در برگ آغازین

 دریغ از مقالهه یها سهطر    رود، ها به شمار می در میان مردمان خسروشاه و سایر آذربایجانی

نام  با این گردشگری مرکز ،مجهمع یا که شرکت چه رسد به اینتا؛  ! در این مورد ای نوشهه

گذاری و تاسیس  کاوی و بالهبع نام دیزه پرهجهت  ی باشداین گام نخسه، باشیم. امید داشهه

از برترپندار  خود مغرضانمنابع  و ها سایت ظرتیت نماند ناگفهه البهه عنوان. این تحت اماکنی
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 "سپردی" با نام شهرهایی لهی ،ها شهرکاماکن و گونه  همین است. شده اصطلاح لبریز این

باسهانی  اناولین باغدار ،معمول شان هم که طبق منابع نوشهاری در س ...-و "پردیسان" یا

 در آذربایجهان  از اینکه هنوز هسههند  غات  ! بود و دیگر هیچ داریوش کوروش این سرزمین

 و اوج شکوتایی که دیزه پره ،پره باغ همین نام با باغاتی و و مناطق ها تپه و ها ها، کوه رودخانه

 . زند ر آن موج مید باغداریتمدن  کمال

 " نیستشبانییشیوهکه اینجان خواجهبه       گرگانندچه انههپاسبجلد سگببین به" 

 شهریار

‌بولار دگی  ائدیرله لیق بو چوبا یجان خوجام  ‌‌یزس دلاراردا قوپالهاریننین ایهی چوباننباخو
 خهیارب

‌:‌و‌مواخذ‌منابع

 لغهنامه ی دهخدا .3

 ترهنگ عمید   .2

 ترهنگ زیست شناسی   .3

 ترهنگ اساطیر و اشارات داسهانی در ادبیات تارسی .4

 تاریخ بیهقی .5

 قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای .6

‌منابع‌ملاحظه‌گردیده‌شده‌:

 امپراطوری هخامنشی اثر برایان پییر .3

 والهر  داریوش ایرانیان اثر هیدس  .2

3. Paradise Lost   (بهشت گمشده) 

 (TÜRKÇE - FARSÇAترهنگ دو سویه ی اخهر ) .4

5.  
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